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جدایی بحرین و استیضاح هویدا
هوشنگ طالع، نماینده مجلس ملی در دهه 40 از مخالفتش با جداسازی بحرین از ایران می‌گوید

به گواه تاريخکتاب

مستند

خیانت یا سیاست؟
کتابی نگاشته شده است با عنوان »تمامیت ارضی ایران در 
دوران پهلوی«ك ه جلد سوم آن به موضوع بحرین پرداخته 
است. محمدعلی بهمنی قاجاری، نویسنده کتاب در مقدمه 
چنین نوشته: »تلقی افکار عمومی ایران از ماجرای استقلال 
بحرین که با تمام مواضع و رویکردهای دولت ایران تا پیش 
از مصاحبه محمدرضاشاه در دهلی نیز منطبق است، تجزیه 
جزیره بحرین از ایران است. بر این اساس بحرین جزیره‌ای 
ایرانی و استان چهاردهم ایران بوده که با دخالت انگلیسی‌ها 
و همراهی و پذیرش نظام پهلوی از ایران تجزیه شده است. 
در مقابل این تلقی افکار عمومی، طرفــداران نظام پهلوی 

تلاش می‌کنند تا قرائتی دیگر از ماجرا ارائه دهند. 
در این دیدگاه، بحرین، ســرزمینی اســت کــه حداقل از 
دوره ناصرالدین‌شــاه از ایران جدا شــده و ایران ده‌ها سال 
بود که عملًا حاکمیتی بر آن نداشــت و محمدرضاشــاه با 
صرف‌نظر‌کردن از ادعــای حاکمیت ایران بــر بحرین، در 
عمل راه را برای آزادسازی جزایر سه‌گانه و اقتدار ایران در 
خلیج‌فارس فراهم کرد.« انگلیس هم بهای خوش‌خدمتی 
محمدرضا پهلوی را با تخلیه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی 
پرداخت کرد. نیروهای ایرانی هم وارد این جزایر شــدند تا 
مثلًا نشان بدهند چقدر حاکمیت ارضی و ملی برایشان مهم 
است، درحالی‌که هم بحرین و هم این سه جزیره متعلق به 

ایران بوده و توسط انگلیسی‌ها اشغال شده بود. 
به واقع به‌حســاب خودمان، به‌خودمان پــاداش دادند تا 
متوجــه درد جدایی نشــویم؛ جدایی ســرزمین‌هایی که 
انگلیس به‌واسطه فروپاشــی عثمانی، توانسته بود پا به آنها 
بگذارد و آنهــا را از ایران جدا کند. خلاصــه می‌توان گفت 
انگلیس و آمریکا جداسازی بحرین را برنامه‌ریزی کردند و 

محمدرضاشاه مهره اصلی اجرای این طرح شد.

ژستی آزاد‌منشانه 
این اندیشــه که رها‌کردن بحرین نه‌تنها با منافع ایران در 
تعارض نیست بلکه واگذار‌کردن سرنوشت مردم بحرین که 
ریشــه‌های فرهنگی و تاریخی با میهن مادری خود دارند 
به سازمان ملل نشان آزاد‌منشــی محمدرضاشاه است. به 
همین دلیل شاه در ابتدا می‌خواست در ژستی آزادمنشانه 
تصمیم نهایی را به‌خود مردم بحرین واگذار کند و پیشنهاد 
اجرای همه‌پرسی توسط ســازمان ملل را داد. ولی شیوخ 
بحرین که از نتیجه همه‌پرسی ترس داشتند مانع شدند. در 
این مورد آنتونی پارسونز، صاحب‌منصب عالی‌رتبه وزارت 
خارجه انگلیس که بعد به سمت ســفیر انگلیس در ایران 
انتخاب شد به بحرین رفت و در مذاکره‌ای با شیخ عیسی 
آل خلیفه به توافق رســید که رفراندومی انجام نشود. به 
این ترتیب شاه حاکمیت بیش از 2هزار و 500ساله ایران 
بر بحرین را بی‌هیچ مقاومتی و تنها با یک اشــاره انگلیس 

از بین برد.

داستان یک جدایی
مستند »داســتان یک جدایی«، روایتی دست اول از سیاه‌ترین 
خیانت دولت پهلوی در گفت‌وگو با افراد درگیر این ماجراست. 
این مستند با محوریت جدایی بحرین به‌عنوان استان چهاردهم از 
خاک ایران در زمان پهلوی دوم به همت سازمان هنری رسانه‌ای 
اوج و خانه مستند انقلاب اسلامی ساخته شده است. ساخت این 
مستند نزدیک به 10ســال زمان برده و از این جهت دارای کار 
پژوهشی گسترده و قابل‌اعتنایی است. استفاده از تصاویر آرشیوی 
مرتبط و گفت‌و‌گو با شخصیت‌های درجه‌یک در ارتباط با پرونده 
بحرین از نقاط قوت مستند داستان یک جدایی محسوب می‌شود. 
مستند با نمایش تصاویری آرشــیوی با بیان عرصه امپراتوری 
بریتانیا بعد از افول قدرت انگلستان شروع می‌شود و در ادامه به 
موضوع مستقل‌شدن هندوستان، ایران و کانال سوئز در مصر اشاره 
دارد و این سه حادثه را منجر به تغییر وضعیت انگلستان معرفی 
می‌کند. تأکید بر اهمیت جغرافیایی بحرین و معرفی آن به‌عنوان 
مرکز مهم تجاری بین دنیای شرق و غرب از نکات کلیدی محتوای 
این مستند است و به این موضوع اشاره دارد که در آن زمان گفته 
می‌شد تســلط بر خلیج‌فارس بدون تسلط بر بحرین غیرممکن 
اســت؛ درنتیجه بحرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. در 
بخش‌های زیادی از داستان یک جدایی از آرشیو صدای آنتونی 

پارسونز، نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین استفاده شده است.

چکیده تاریخ تجزیه ایران
برای شناخت جریان‌های تجزیه ایران 
یک منبع جدید به نام »چکیده تاریخ 
تجزیه ایران« به شما پیشنهاد می‌کنیم. 
این مجموعه کتاب‌ها را دکتر هوشنگ 
طالع نوشته و نشر ســمرقند وارد بازار 
نشر کرده اســت. طالع این پژوهشگر 
پرکار همواره به مســائل ملی و میهنی 
توجه ویژه‌ای دارد. ایران کانون توجه و 

نقطه پرگار توجه اوست. این کتاب‌ها هر یک عنوانی دارند و به 
تجزیه بخشی از ایران اختصاص یافته‌اند؛ »تلاش نافرجام برای 
تجزیه آذربایجان«، »تجزیه بحرین«، »کردستان و میان‌رودان«، 
»تجزیه قفقاز«، »افغانستان، بلوچســتان، سیستان، خوارزم و 
فرارود« و »تلاش براي وحدت« عناوین این 6کتاب است و آنچه 
به‌عنوان چکیده تاریخ تجزیه ایران مورد اشاره قرار گرفته درواقع 
چکیده این شش جلد است. هوشــنگ طالع در کتاب چکیده 
تاریخ تجزیه به روند‌هایی اشاره می‌کند که تجزیه‌های متعدد و 
کوچک‌شدن سرزمین ایران را به‌دنبال داشت. نخستین قسمت 
کتاب ۱۲بخشی هوشنگ طالع به شکل‌گیری تجاوز سازمان‌یافته 
در راستای تجزیه سرزمین‌های ایرانی‌نشین می‌پردازد و آخرین 

بخش به مسئله جدایی بحرین از ایران اختصاص دارد.

آبان سال13۳۶ بحرین که قرن‌ها تحت‌حاکمیت ایران 

الناز عباسيانگزارش
روزنامه‌نگار

بود به‌عنوان استان چهاردهم ایران معرفی شد، اما 
۱۴سال بعد این استان به دستور محمدرضا پهلوی از 
کشورمان جدا شــد و این اقدام در سکوت رســانه‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در دوره 

بیست‌و‌دوم مجلس شورای ملی، 2کرسی مجلس 
به‌گونه‌ای نمادین برای بحرین به‌عنوان استان 
چهاردهم در مجلس خالی گذاشــته شد. این 
اتفاق به‌دلیل تبعات سیاسی جدی در دوران ما، 
نیازمند بررسی و تعمق بیشتر و دقیق‌تر است. 
به همین مناســبت سراغ هوشــنگ طالع، 
تاریخ‌نگار و نماینده دوره 22مجلس شورای ملی 
رفتیم؛ کســی که خود از چهره‌های برجسته 
مخالف دولت در مجلس، در مســئله جدایی 
بحرین بود کــه در نهایت در ســال1349به 
استیضاح دولت هویدا که خود را مجری اوامر 
ملوکانه می‌دانست انجامید. در ادامه بخش‌هایی 

از سخنان او را می‌خوانید.

بایکوت خبری 
این جدایی

جامعه را نسبت به این مسئله 
ناآگاه نگه داشته‌بودند؛ موقعی 
آن جلســه نهم فروردین در 
مجلس برگزار شد که کشور، 

دبیرستان‌ها و دانشــگاه‌ها در تعطیلات نوروزی بود؛ و حتی همان 
نشست مجلس هم همانطور که گفتم فوق‌العاده بود و مجلس تعطیل 
بود. دانشگاه‌هایی که می‌توانست کانون‌های مقاومت باشد تعطیل بود. 
 موقعیت را طوری انتخاب کرده بودند که نتواند بازخورد داشته باشد.
رضا قطبی هم که در آن زمان رئیس تلویزیون بود، تلاش می‌کرد که 
این سخنرانی‌های مجلس از تلویزیون پخش شود و حتی محرمانه 
هم به ما اطلاع داد که قرار است در اخبار ساعت9پخش شود، ولی در 
آخرین لحظه از دربار دستور می‌دهند که پخش نکنند! چون اگر پخش 
می‌شد می‌توانست خیزش عمومی را پدید بیاورد. مردم اصلاً خبردار 

نبودند و ارتباطات امروزی وجود نداشت.

 شاه گفت مروارید و نفت بحرین تمام شده، پس نمی‌خواهیمش
زمینه‌های جدایی از حدود ســال1345آغاز شد؛ با این توضیح 
که مســعودی، مدیــر مســئول روزنامه اطلاعات، ســفری به 
شیخ‌نشــین‌های خلیج‌فارس می‌کند و در سلســله مقالاتی به 
این نتیجه می‌رســد که نفت بحرین تمام‌شده و بنابراین ارزشی 
ندارد! اتفاقاً شاه هم در شهریور 1345به خبرنگار روزنامه گاردین 
لندن می‌گوید: »با توجه به اینکه نفت دارد به پایان می‌رســد و 
مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد«! 
شاه در سال1347به دهلی‌نو می‌رود و در آنجا در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران درباره مسئله بحرین می‌گوید: »من می‌خواهم بگویم 
که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز 

به زور متوسل نخواهیم شد.« 

نقشه آمریکا برای داشتن پایگاه بزرگ دریایی‌
آمریکایی‌ها هم برای داشتن پایگاه بزرگ دریایی‌ در خلیج‌فارس 
در پی تشــویق شــاه برای تجزیه بحرین بودند. از این رو، شاه در 
بهمن1348با اسد‌الله علم، وزیر دربار خود صحبت می‌کند و یک‌جا 
در این گفت‌و‌گوها شاه به علم می‌گوید: »... به‌نظر تو در ادامه حل 
مســئله بحرین، آیا ما به مملکتمان خیانت می‌کنیم؟« راستی 
از این گفت‌و‌گو‌ها حیران می‌مانیم! بعــد از اینها احزاب دولتی و 
روزنامه‌های دولتی این مباحث را ادامه می‌دهند. تا اینکه در روز 
نهم فروردین 1349رئیس مجلس شورای ملی، نمایندگان را به 
یک جلســه فوق‌العاده دعوت می‌کند که من هم جزو نمایندگان 
مجلس و عضو گروه پارلمانی پان‌ایرانیست مجلس بودم و اردشیر 

زاهدی گزارش خود را درباره بحرین به مجلس ارائه می‌دهد.

روزی که در مجلس ملی گریستیم
 ما در مجلس یک گــروه پارلمانی پنج‌نفره تشــکیل دادیم. در 
نهم‌فروردین1349گزارش دولت درباره جدایی بحرین در مجلس 
ارائه می‌شــود که در آنجا حزب ایران‌نوین و حــزب مردم با آن 
گزارش دولت در مجلس موافقت  و گروه پارلمانی پان‌ایرانیست با 
این گزارش مخالفت می‌کنند و در همان روز متن استیضاح دولت 
را تقدیم رئیس مجلس کرده و در نهایت دولــت را بابت اقدام به 
جدایی بحرین استیضاح می‌کنند. این نخستین‌بار بود که پس از 
28مرداد1332دولتی از سوی نمایندگان استیضاح می‌شد که در 
حقیقت استیضاح از شاه بود به‌دلیل اینکه نخست‌وزیر در این زمان 
یعنی امیرعباس هویدا می‌گفت که من مجری اوامر اعلیحضرت 
هستم! در حقیقت رئیس دولت نبود بلکه کارگزار شاه بود! محسن 
پزشــک‌پور به نمایندگی از اعضای حزب سخنرانی کرد. مجلس 
در آن روز در نهم فروردین مثل یــک مجلس عزاداری بود؛ در لژ 
بانوان همه گریه می‌کردند؛ از نمایندگان مجلس هم چند نفر گریه 
می‌کردند؛ یکی از آنها آقای حسین رهنوردی قهرمان وزنه‌برداری 
کشور بود. برخی نماینده‌ها آدم‌های میهن پرستی بودند اما سلطه 
رژیم خیلی سخت بود؛ اصلًا به فکرشان نمی‌رسید که بتوانند علیه 
شاه رأی بدهند! همین آقای هویدا بعداً اعتراض می‌کند که چرا 
پیشدستی‌ها را بر سر این نمایندگان نکوبیدید! و چرا اجازه دادید 
که حرف بزنند! و می‌گفت به من گزارش کرده‌اند که یک عده‌ای 
اشک تمساح می‌ریختند! عضویت آقای رهنوردی در حزب ایران 
نوین را هم 6ماه معلق کردند؛ چنین جوی بود. شــاه در مسئله 
جدایی بحرین تحت‌تأثیر انگلیسی‌ها بود. البته حزب ما هم برای 

این مخالفت هزینه‌های زیادی داد.

علت سقوط پهلوی
بی‌اعتنایی شاه به تمامیت ارضی ایران

 شاه در کودتای 28مرداد، مشروعیت خود را از دست داد 
و بعد از آن با تجزیه بحرین. ممکن است که جامعه در یک 
بازه زمانی نسبت به مسئله‌ای واکنشی نشان ندهد، ولی 

درون و ناخودآگاه اجتماع این مسائل وجود دارد و در یک 
لحظه همه اینها زنده می‌شود. 28مرداد قیام مردم در هم 
کوبیده شد ولی این مسئله همیشه در ناخودآگاه اجتماع 

حرکت می‌کرد. مسئله بحرین هم این‌چنین بود.


